
   افقي:
1-پايتخت »اسپانيا«- فيلسوف برجسته 

»آلماني« و وارث حقيقي »کانت«
2-دوستان- اصطلاحي در شطرنج- لاين آهسته رفتن

3-کشباف- ديوارچه- بلندقامت
4-تنگي- نصيب، بهره- شــجاعت منهاي خردورزي- 

سرور و سيد
5-پول »ژاپن«- هرگز- ستون دروازه

6-نتيجه کارنامه دانش‌آموز تنبل- تحيت- در کشتي رد 
و بدل مي‌شود

7-نيمه گرم- طناب- سرزمين اينکاها
8-مشاور- ديوار محکم- کمد کشويي

9-دانش- وسيله نقليه طويل- ورزشي رزمي
10-حرف نفي- شادي- فهرست راهنما

11-اصلاح کردن- ادامه‌دهنده- فزوني برنج
12-تفرج- ستاره- فرو رفتن ظرف- جدا
13-سودمند- شادماني- نمودن، اظهار

14-شــهر اســتان »کرمان«- ســام- شــهري در اســتان 
»اردبيل« با جاذبه‌هاي گردشگري

15-بنيانگذار »صفاريان«- ماده اوليه شکلات

 عمود ي: 
1-مدافع تيم ملي فوتبال کشــورمان عضو تيم »شنژن« 

چين
2-احسنت- خواب کودکانه- خبر پراکنده و منتشر شده

3-موشکاف- گلي معطر- پراکنده
4-گونه‌اي موسيقي- تنگه‌اي در جنوب ايران- راز- بخشودن

5-نام پسرانه- محله »صد ميدان«- همراه »لرز«
6-کتاب »سيده زهرا حسيني«- پيدايش- محتويات سيگار

7-»راست« نيست- ويراستار- مرکب دريايي
8-توبيخ- فلز سنگين- جمع مبحث

9-سنگ ترازو- کوهي در شمال ايران- در نورديدن
10-زباني قراردادي ميان دو تن- چاشني کباب- تنها

11-منقار مرغان- بيخ ريواس- قلعه و برج
12-کشور عجايب- گذشتن- سنگسار شده- پارچه‌اي از اطلس

13-فهميدن- شهر استان »کرمانشاه«- برودت
14-کاغذ فروش- پايين آمدن- اعتبار

15-بــه کســي گوينــد که تذکــرات ديگــران را نســبت به 
رفتارهاي ناپســندش فراموش کــرده و دوباره همان‌ها را 

تکرار مي‌کند

   افقي:
نيک‌نــژاد«  »بــرزو  از  فيلمــي   -‌1

)1398(-پيرومتر
2-شهر »مقبره پير حيدر«- برنج پوست‌دار- کارگزاران

3-حوادث و اتفاقات- زشت نيست- خواهش فروتنانه
4-کل- بند لاستيکي!- اندرزگوي- با »رفت«آيد

5-پايه- منحرف- نوعي از خودروي پورشه
6-جمع دسيسه- تور کاهکشي- نفس خسته

7-تقويم مســلمانان- نــام تجارتي دســتمال کاغذي- 
رفيق مشهدي

8-محدوده‌اي شــمال چند شــهر- اتحاديه بين‌المللي 
دووميداني- روانشناس مشهور امريکايي

9-درنده زيبا- چنگ نواز معروف- همدم
10-طريق ميانبر- کفايت شده- امپراطوري باستاني آسيا

11-امر به نوشتن- چند مدرسه- خار کتيرا
12-جريمه- شــخصيت کارتوني معروف- فلز ســرخ- 

بلادرنگ
13-عنواني براي چيزي که مشخصاتش معلوم نيست- 

مستمري- شهر استان »مازندران«
14-شهرستان- کسي که خبر خوش آورد- رسوب يخچالي

15-رئيس‌جمهوري »بلغارستان«- اثر »هرمان هسه«

 عمود ي: 
1-عنوان کتابي از »کارل چاپک«

2-اختــال اضطرابــي- مرکــور- زيرانــداز و کف‌پــوش 
دستباف

3-آبريزش و گرفتگي بيني- بلند- جوانمرگ

4-نمد زين- روانه- زلف- از الفبا
5-فيلسوفان- کشور اروپايي- شيريني خامه‌دار

6-آتش مازني- هم بهره- دهنه
7-بيش طلبي- نوعي نقش و نگار قالي بافي- ناگزير

8-دايه پيامبر)ص(- بخواب آذري- کاشف
9-دژي باســتاني در »انگليس«- ورزشگاه »ليورپول«- 

ويتامين موز
10-نوعي شکنجه- غلاف خنجر- نشان غيرت!

11-الهــه خورشــيد- کاشــف نفــت در ايــران- کاشــف 
»آسپرين«

12-ميوه چند رنگ- عنصر گواتر- مونس- جماعت
13-نظم و ترتيب- شب طولاني- کارهاي مهم

14-قطره‌هــاي ريز باران- محله سرســبز تهــران- غذاي 
بسته‌بندي شده

15-عنوان اثري از »برتولت برشت« آلماني

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

2 6 5 8 9 1 4 7 3
7 9 4 5 3 6 2 8 1
1 3 8 2 7 4 6 5 9
6 8 1 3 5 7 9 4 2
3 4 2 9 6 8 5 1 7
5 7 9 1 4 2 8 3 6
9 2 3 7 8 5 1 6 4
8 1 6 4 2 3 7 9 5
4 5 7 6 1 9 3 2 8

3 2 8 9 5 7 1 4 6
7 5 1 6 4 8 3 2 9
4 9 6 2 1 3 5 7 8
5 8 4 7 2 9 6 3 1
2 1 9 3 6 4 8 5 7
6 7 3 5 8 1 2 9 4
1 4 7 8 3 5 9 6 2
8 3 2 4 9 6 7 1 5
9 6 5 1 7 2 4 8 3

آسان
1 7 2 9 6 8 3 4 5
9 8 4 3 5 2 7 1 6
6 3 5 1 7 4 2 9 8
5 6 7 2 4 9 1 8 3
3 4 1 7 8 6 5 2 9
8 2 9 5 1 3 4 6 7
4 9 3 6 2 7 8 5 1
7 5 8 4 9 1 6 3 2
2 1 6 8 3 5 9 7 4

متوسط
3 8 6 1 5 4 9 2 7
4 7 9 2 3 6 5 1 8
2 1 5 9 7 8 3 6 4
5 4 7 8 2 1 6 9 3
6 9 8 3 4 5 1 7 2
1 3 2 7 6 9 8 4 5
8 6 4 5 9 2 7 3 1
9 5 3 4 1 7 2 8 6
7 2 1 6 8 3 4 5 9
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این عکس‌ها کهنه نمی‌شوند
روایت تابلوهای جاودانه شهر

عکس‌‌‌ها با آدم حرف 
می‌‌‌زنند. قبل‌ترها که 

فقط اسم‌‌‌شان روی 
تابلوهای آبی سر در 

خیابان‌‌‌ها و کوچه‌‌‌ها 
بود، هیچ تصوری 

ازشان نمی‌‌‌شد 
داشت، جز اینکه 

همه‌‌‌شان عزیز بودند 
و از این حیث هیچ 

تفاوتی با هم نداشتند. 
عکس‌‌‌ها و نوشته‌‌‌ها که 

نصب شدند اما انگار 
کسی آنجا نشسته 

بود و می‌‌‌گفت بیا مرا 
بیشتر بشناس. نامم را 
بخوان و سال تولدم و 
سال شهادتم را. بدان 

کجا شهید شدم

عکس‌‌‌هــا کــه نشســتند کنــار اســم‌‌‌ها، 
تابلوهــا جــان گرفتند. به زبــان آمدند 
فرامــرز  »مــن  گفتنــد:  خودشــان  از  و 
هســتم، اهل رامیان گلستان. 20 ساله 
بــودم کــه در مریــوان شــهید شــدم.« 
»اســم من جواد اســت. جواد حسنی، 
اهل بیجار. 22 ســالم بود که در جزیره 
مجنــون شــهید شــدم.« »مــن علــی 
اصغــرم. شــهرت: امینی. اهل ســاوه. 

19ســالگی در شــلمچه شــهید شدم.« 
»مجیــد زارع هســتم. اهل شــیراز. 20 
ســال عمــر داشــتم کــه در ارونــدرود 

شهید شدم.«
می‌‌‌زننــد.  حــرف  آدم  بــا  عکس‌‌‌هــا 
روی  اسم‌‌‌شــان  فقــط  کــه  قبل‌ترهــا 
و  خیابان‌‌‌هــا  در  ســر  آبــی  تابلوهــای 
کوچه‌‌‌هــا بــود، هیــچ تصــوری ازشــان 
نمی‌‌‌شــد داشــت، جز اینکه همه‌‌‌شان 
عزیز بودند و از این حیث هیچ تفاوتی 
بــا هم نداشــتند. عکس‌‌‌ها و نوشــته‌‌‌ها 

که نصب شــدند امــا انگار کســی آنجا 
نشســته بــود و می‌‌‌گفت بیا مرا بیشــتر 
بشــناس. نامم را بخوان و سال تولدم 
و ســال شــهادتم را. بــدان کجا شــهید 
شــدم. ببیــن چه شــکلی بودم. شــاید 
قیافه‌‌‌ام برایت آشــنا باشــد. می‌‌‌توانی 
حدس بزنی اگر حالا بودم، چه شــکل 
و شمایلی داشتم؟ چند سال گذشته؟ 
بیشــتر از 30 ســال گذشــته. ســال‌‌‌های 
رفتــن  ســال‌های   67 تــا   59 بیــن 
آنهاســت. ســال جاودانــه شدن‌شــان 

در آن عکس‌‌‌هــای پرســنلی کــه حــالا 
روی دیوارهــا نشســته‌اند و مــا را نــگاه 
می‌‌‌کننــد. چــه کســی اســت کــه بداند 
آن عکــس بخصوصش کدام اســت؟ 
روی  اســت  قــرار  کــه  عکســی  همــان 
اعلامیه ترحیم جا خوش کند، عکسی 
کــه بــزرگ و قــاب شــود و یــک روبــان 
مشــکی بچســبد کنــارش و دیگــران را 
متأثــر کند. چه کســی اســت کــه بداند 
آن لبخنــد آرام در آن عکــس محزون 
چطــور قــرار اســت جگــر نزدیــکان را 

بســوزاند. آنها اما انــگار خیلی هم آن 
احتمال را بعید نمی‌‌دانســتند. شــاید 
بــرای همیــن اســت کــه آن آرامــش 

عجیب توی عکس‌‌‌هایشان است.
»محســن آنقــدر پســر خوبــی بــود که 
نگــو. آرام، مــؤدب. بیســت و یکــی دو 
ســالش بود. پــدرش در محل قصابی 
داشــت، اصغر آقا حقیقــت. خانواده 
خیلــی خوبــی بودنــد. محســن پســر 
بــزرگ بــود گمانــم. چــه جوانــی بود، 
چه صورتی. مکانیک بود. حسین هم 
صدایش می‌‌کردند. روزی که پیکرش 
را آوردنــد، خــوب یــادم هســت. یــک 
خواهــر کوچولوی هفت هشــت ســاله 
داشــت کــه چــه ضجه‌هایــی مــی‌زد. 
خیلــی با بــرادرش جور بود. ســال 67 
بود. محســن تــوی بمباران شــیمیایی 
شــهید شــد، در منطقــه شــیخ صالح. 
ایــن کوچــه از آن موقــع بــه بعــد شــد 
کوچــه شــهید محســن حقیقــت. هــر 
قیافــه  می‌‌‌شــوم،  رد  اینجــا  از  وقــت 

محسن می‌‌آید در نظرم.«
پیرمــرد ایــن را می‌‌‌گویــد و یــک قطره 
اشــک را از گوشه چشــم پاک می‌‌‌کند. 
از کســبه قدیمــی محــل اســت. هنــوز 
تــوی محلــه قدیمــی زندگــی می‌‌‌کنــد 
خانه‌‌‌شــان  هــم.  محســن  خانــواده  و 
تــه کوچه بن‌‌‌بســت اســت و او نشــانم 
می‌‌‌دهد. زنگ می‌‌‌زنم. کســی در خانه 

نیست.
»مرتضی دانشجو بود. بچه درسخوان 
مدرســه بــود. بازیگــوش هــم بودهــا. 
آنقــدر بــا هــم همین جــا فوتبــال زده 
بودیــم که حســابش را ندارم. باهوش 
بــود. تا آخر شــب هــم که تــوی کوچه 
می‌شــد  اول  شــاگرد  بــاز  می‌‌‌مانــد، 
ول  کــه  را  دانشــگاه  تجدیــدی.  مــا  و 
کــرد و رفــت جبهــه، خیــال می‌‌‌کردم 
اســت.  کردنــش  بــازی  همیــن  مثــل 
می‌‌‌رســد.  درســش  بــه  و  برمی‌‌‌گــردد 

برنگشت.«
خانواده مرتضی سال‌هاست در محل 
زندگــی نمی‌کننــد. پــدر و مــادرش که 
فوت شــده‌‌اند و مــرد از بقیــه خانواده 
خبــری نــدارد. مرتضی امــا همان جا 

می‌‌‌کنــد.  نــگاه  را  مــا  دارد  و  نشســته 
صورتــش جــوان اســت و شــباهتی بــا 
هم‌مدرسه‌‌‌ای و همبازی سابق ندارد. 
او جــوان مانــده و رفیقش رد ســال‌ها 

روی صورتش مانده است.
اســم‌‌‌ها را می‌‌خوانم و سن‌‌شــان را در 
موقع شهادت محاسبه می‌‌‌کنم. کمتر 
کســی اســت کــه بــه 30 ســال رســیده 
درباره‌‌‌شــان  بیشــتر  می‌شــود  باشــد. 
خوانــد و دانســت. بارهــا  از ســر کوچه 
کردبچــه رد شــده‌ام. کوچــه شــهیدان 
اســدالله و علی کردبچه. عکس شهید 
هــم روی دیــوار کوچــه نصــب شــده. 
شهید اســدالله کردبچه متولد 1334، 
فکــر  خرمشــهر.  در   1361 شــهادت 
می‌کنــم دلیل نامگــذاری کوچه‌‌‌ای در 
خیابــان شــهید صابونچــی خرمشــهر 
به نام او نیز به دلیل مکان شــهادتش 
باشــد چــون شــهید اهــل ایــن محلــه 
نیســت. ایــن را وقتــی می‌‌‌فهمــم کــه 
جســتجو  شــهدا  گلــزار  در  را  نامــش 
می‌‌‌کنــم و زندگینامــه کوتاهــی از او را 
می‌‌‌خوانم. شــهید اسدالله کردبچه در 
ورامیــن بــه دنیا آمــده و پیکــر او را در 
روستای ارمبویه شهرســتان پاکدشت 
بــه خــاک ســپرده‌‌‌اند. پدرش کشــاورز 
بوده. قیافه شهید توی عکس خیابان 
جدی اســت و عینک درشــتی که روی 
نشــان  جدی‌تــر  را  او  دارد،  صــورت 
می‌دهــد. در عکس‌هــای دیگــری کــه 
از کودکــی و جوانــی‌اش پیــدا می‌کنــم 
امــا همــه جــا خنــدان اســت و اتفاقــاً 
آدم خوش مشــربی به نظر می‌رســد. 
یــک عکــس قدیمــی مربوط بــه دوره 
نوجوانــی با بــرادرش علــی که کودک 
اســت دارد. کیفیــت عکــس قدیمــی 
عکــس  در  برادرهــا  و  اســت  خــوب 
آتلیــه‌‌‌ای به نظــر خنده‌‌‌شــان را به زور 
اینکــه  از  جمــع کرده‌‌‌انــد. لابــد بعــد 
عــکاس شــاتر زده، پقــی زده‌انــد زیــر 
خنــده. علــی متولــد 1346 اســت و 5 
ســال بعد از برادرش در ماووت عراق 
بــر اثــر اصابــت ترکــش بــه شــهادت 
رســیده اســت. پیکر او را هــم در گلزار 
شــهدای روســتای ارمبویه پاکدشــت، 
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شــهید از فرماندهــان دفــاع مقــدس 
اســت. چرا؟ حســی اســت کــه دارم و 

دلیل خاصی برایش ندارم.
شــهید صابونچی ســال 1360 در سن 
17 ســالگی زمانــی که از مســجد برای 
بــردن کتــاب بــه منــزل می‌رفــت، در 
خیابان آپادانای آن زمان و خرمشــهر 
فعلــی توســط عوامل ضدانقــاب به 
رگبار بســته شد و به شهادت رسید. در 
تصویری که از او موجود است، جوانی 
بــا صــورت لاغــر و عینــک کائوچویــی 
درشــت می‌‌‌بینــم کــه لب‌‌‌هــا را به هم 

فشرده است و ته ریشی اندک دارد.
کوچه شــهید ایازی ســر خیابان شهید 
صابونچــی اســت. فکر می‌‌کنم شــاید 
بشــود ارتباطــی بیــن دو شــهید پیــدا 
کرد. مثــاً اینکه هم‌محلــه‌‌ای بوده‌‌اند 
یا هم‌پا و همراه. باید دوباره جســتجو 
کنم تا شاید جوابی برای آن پیدا کنم.

شــهید فرشــاد ایازی فروردین ۱۳۳۹، 
در تهــران به دنیا آمد. پدرش عبدالله 
و مادرش، ملوک نام داشــت. تا پایان 
دوره متوســطه در رشته ریاضی درس 
عنــوان  بــه  گرفــت.  دیپلــم  و  خوانــد 
ســرباز ارتــش در جبهه حضــور یافت. 
چهاردهم بهمن ۱۳۶۱ در بانه شــهید 
شــد. مزار او در بهشــت زهــرای تهران 
واقــع اســت. ایــن تمــام چیزی اســت 
کــه حــالا از شــهید ایــازی می‌دانم که 
خــوش قیافه اســت و با لبــاس ارتش 
عکس انداخته. در ســایت گلزار شهدا 
می‌‌شــود مزار شــهید را هم به صورت 
مجازی زیارت کرد. روی ســنگ سفید 
مــزار او ایــن ابیــات حافــظ بــه چشــم 
جــان  چهــره  »حجــاب  می‌‌‌خــورد: 
می‌شود غبار تنم، خوشا دمی که از آن 
چهره پــرده برفکنم، چنیــن قفس نه 
ســزای چو من خوش الحانیست، روم 
به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم.«

اســم‌‌‌ها تــوی ســرم تکــرار می‌‌‌شــود و 
از جلــوی  بــه فریــم  عکس‌‌‌هــا فریــم 
بایــد  را  اســم‌‌‌ها  می‌‌‌گذرنــد.  چشــمم 
تکــرار کــرد. عکس‌‌‌هــا را چــاپ کــرد و 
دوبــاره چــاپ کــرد. قاب کرد و تماشــا 

کرد. این عکس‌‌‌ها کهنه نمی‌‌‌شوند.

کنــار بــرادرش بــه خــاک ســپرده‌‌‌اند. 
موقع شــهادت 20 ســاله بوده. از علی 
هم عکس‌‌‌هایی هســت که بیشترشان 
مال دوران حضورش در جبهه اســت. 
حالا من از دو برادر شــهید، تصاویری 

در ذهن دارم و اطلاعاتی کوتاه. 
دوباره مشغول جستجو می‌‌‌شوم. این 
بار نام شــهید عبدالحمیــد صابونچی 
را جســتجو می‌کنم. عکســی از شــهید 
در ابتــدای خیابان نصب نشــده و من 
پیش خودم فکــر می‌‌کنم احتمالًا این 
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